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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 مرگ خانوادگی 
در سرمای منفی 38درجه 

2قاچاقچی انسان که به گفته دادســتان های کانادا در مرگ 
هندی های زیادی در مسیر مهاجرت به آمریکا نقش داشته اند، 

محاکمه می شوند.
به گزارش همشهری به نقل از ایندیپندنت، مهم ترین اتهام 
این دو قاچاقچی انســان، قتل اعضای یک خانواده 4نفره در 

سرمای استخوان سوز مرز میان کانادا و آمریکاست.
به گفته دادستان ها، اعضای این خانواده شامل پدر 39ساله، 
مادر 30ساله ، دختر 11ساله و پسربچه 3ساله بودند که پس 
از ساعت ها سرگردانی در شــرایط کولاک و سرمای منفی 
38درجه، در جایــی در نزدیکی مرز میان کانــادا و آمریکا 
سرگردان شدند و یخ زدند. اجساد اعضای این خانواده چندین 
روز پس از مرگ شــان در حالی پیدا شد که بررسی ها نشان 
می داد به طرز دلخراشــی در تلاش بــرای نجات جان خود 

بوده اند.
دادستان ها می گویند که قاچاقچیان انسان ابتدا اعضای این 
خانواده را در منطقه ای برفی رهــا کرده و به آنها گفته بودند 
که کمی جلوتر، یک ون در انتظارشان است تا آنها را به آمریکا 
ببرد. این در حالی بود که هیچ خبری از ون نبود. اعضای این 
خانواده هندی نیز در میان برف و سرمای استخوان سوز شروع 
به حرکت کردند اما کمی بعد گم شدند و درنهایت نیز یخ زدند 

و جانشان را از دست دادند.
با بررسی های انجام شده معلوم شد که یکی از متهمان اصلی 
این پرونــده، مردی به نام هارشــکومار پاتل، یک قاچاقچی 
معروف به »هری کثیف« است که در کانادا زندگی می کرد. 
او از طریق فرد دیگری که در هند حضور داشت، افرادی را که 
قصد مهاجرت غیرقانونی به آمریکا را داشتند، شناسایی کرده 
و با دریافت مبالغ هنگفت، ابتدا آنها را به کانادا و ســپس از 
طریق مرز زمینی به آمریکا قاچاق می کردند. این در حالی بود 
که طبق بررسی های پلیس، اعضای این باند پس از رساندن 
طعمه هایشان به نزدیکی مرز آمریکا، آنها را در تاریکی شب در 
مزارع و دشت  های وسیع، رها کرده و همین باعث شده بود که 
عده  زیادی از طعمه های آنها با خطرات زیادی روبه رو شده و 

برخی از آنها جانشان را از دست بدهند.
بررسی ها نشان می دهد که اعضای این باند در یکی از موارد، 
11مهاجر هندی را در مرز رها کــرده بودند که از این تعداد 
7نفر از آنها توانستند زنده بمانند و خود را به آمریکا برسانند. 
قرار است 2متهم اصلی این پرونده که از سوی پلیس دستگیر 
شــده اند، به اتهام دست داشــتن در مرگ دست کم 4عضو 

خانواده هندی محاکمه شوند.

هلاکت 3تروریست در عملیات 
شهدای امنیت

نبرد با گروه های تروریستی مســتقر در جنوب شرق کشور 
همچنان ادامه دارد و در تازه ترین بخش از عملیات شهدای 
امنیت 3نفر از تروریست ها به هلاکت رسیده و شماری از آنها 

دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، نبرد با تروریست ها در استان سیستان 
و بلوچستان که از پنجم آبان ماه امسال آغاز شده، همچنان 
ادامه دارد. پس از حمله تروریستی جیش الظلم به نیروهای 
مرزبانی و شهادت 10 نفر از آنها در شهرستان تفتان قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه وارد عمل شده و رزمایش عملیاتی 
شهدای امنیت علیه این گروه تروریســتی آغاز شد. در این 
رزمایش یگان های صابریــن، نیرو مخصــوص، هوانیروز، 
پهپادی، جنگال، مهندسی نیروی زمینی سپاه و همچنین 
نیروهایی از فراجا و اداره کل اطلاعات و بسیج مردمی حضور 

دارند. 
در تازه ترین بخش از این عملیات 3تروریســت به هلاکت 

رسیدند و شماری نیز دستگیر شدند.
 سردار احمد شفائی، سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای 
امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در این باره گفت: در 
ادامه اجرای رزمایش عملیاتی شــهدای امنیت و با اجرای 
عملیات های پاکســازی در منطقه از پیش اعلام شده این 
رزمایش که با مشارکت یگان های نیروی زمینی سپاه، بسیج، 
فراجا و اداره کل اطلاعات همــراه بود، تعداد 3نفر از اعضای 
تیم های تروریستی منطقه به هلاکت رسیدند و 6نفر دیگر از 
عناصر خودفروخته تروریست ها دستگیر شدند. همچنین بر 
اثر این اقدامات غرورآفرین رزمندگان اســلام، 5نفر دیگر از 
عناصر فریب خورده نیز سلاح خود را بر زمین گذاشته و خود 
را تسلیم کردند. به گفته سردار شفائی این رزمایش تا رسیدن 

به اهداف خود ادامه خواهد داشت.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

دستگیری عامل جنایت اشتباهی
مردی به تصور اینکه دوستش به او دستبرد زده وی را به قتل 

رساند، اما 3سال بعد از این جنایت دستگیر شد.
به گزارش همشهری، آذر سال1400، گزارش یک درگیری 
مرگبار در جنوب پایتخت به تیم جنایی اعلام شد. بررسی ها 
حکایت از این داشت که مقتول مردی جوان بوده که در پاتوق 
موادفروشان به قتل رسیده است. او هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته بود و تحقیق از شاهدان نشان می داد که مردی به نام 

شاهرخ عامل اصلی این جنایت است.
 شاهدان می گفتند که مقتول و شــاهرخ با یکدیگر دوست 
بودند و هر از گاهی برای مصرف مــواد به پاتوق می آمدند و 
بعد می رفتند. ظاهرا آن روز شاهرخ و مقتول با یکدیگر درگیر 
شدند و شاهرخ پس از آنکه دوســتش را با ضربات چاقو به 
قتل رساند فرار کرد. مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
 جست و جوی خود را برای شناســایی و دستگیری شاهرخ، 
عامل جنایت آغاز کردند. او اما فراری شده و ردی از خودش 
به جا نگذاشته بود. بررســی ها از همان زمان ادامه داشت تا 
اینکه چند روز قبل سرنخی از شــاهرخ در اختیار مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. شاهرخ با هویت جعلی در 
کشتارگاهی واقع در جنوب تهران مشغول به  کار شده بود. 
با این سرنخ به دســت آمده مأموران راهی کشتارگاه شدند و 

شاهرخ را دستگیر کردند و فرار 3ساله او پایان یافت.
شــاهرخ در تحقیقات به قتل اعتراف کرد، اما مدعی شد که 
به اشتباه مرتکب جنایت شده است. وی ادامه داد: چند روز 
قبل از جنایت، ضبط ماشینم به سرقت رفت. آن روز رفته بودم 
دوستانم را در پاتوق ببینم که از آنها شنیدم احتمالا دوستم 

مهران مرتکب این دزدی شــده است. من 
هم به تصور اینکه مهران ضبط ماشینم 
را دزدیده ســراغش رفتم و با ضربات 
چاقو وی را به قتل رساندم. بعد از فرار 
متوجه شدم که ســرقت کار مهران 

نبوده اســت. ظاهرا یک سارق 
به صورت سریالی لوازم خودرو 
ســرقت کرده و توسط پلیس 

هم دستگیر شده بود.
وی ادامه داد: وقتی شــنیدم 

به اشتباه جان دوست بیگناهم را 
گرفته ام، دچار عذاب وجدان شدم 
و تصمیم گرفتم فرار کنم. در این 
3سال به شهرهای مختلفی رفتم 
و بــا هویت جعلی زندگــی کردم. 
بعد از 3سال با این تصور که آب ها 
از آسیاب افتاده راهی تهران شدم 
و با هویت جعلی در کشــتارگاهی 
مشغول به  کار شــدم که مأموران 
دستگیرم کردند. به دستور بازپرس 
جنایی، متهم در اختیار کارآگاهان 
اداره آگاهی قــرار گرفته اســت و 
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کشف 203 بسته تریاک از معده 
3مسافر قطار

ماموران پلیــس که به 
3نفر از مســافران قطار 
مشکوک شده بودند در 
بازرسی آنها 203بسته 
مواد مخدر را که بلعیده 
بودنــد، کشــف کردند.

به گزارش همشــهری، 
مأموران پلیــس مبارزه 
با مواد مخدر مستقر در 

ایســتگاه راه آهن تهران بعد از ورود قطار زاهدان – تهران به 
بررسی وضعیت بارها و مسافران پرداختند. آنها هنگام کنترل 
مسافران به 3نفر از آنها مشکوک شدند. در این شرایط ابتدا 
درباره سوابق آنها تحقیق شد. بررسی های اولیه نشان می داد 
هر3 نفر چند سابقه کیفری در زمینه حمل مواد مخدر دارند. 
در این شرایط بود که آنها تحت بازرسی های فنی قرار گرفتند 

و درنهایت از معده آنها 203بسته تریاک کشف شد.
سردار عباس مسعودی، جانشین فرمانده یگان های انتظامی 
حفاظتی کشــور در این بــاره گفت:  پس از انجــام اقدامات 
ویژه مراقبتی در 4مرحله نســبت به تخلیــه کامل اقدام و 
 تعداد 203بسته آب بندی شــده به وزن حدود 2کیلو از این 

3 متهم تخلیه شد. 

مردی قصد داشت 24سکه بدل را به جای سکه های عتیقه بفروشد اما با هوشیاری 
مأموران میراث فرهنگی دستش رو و دستگیر شد.

به گزارش همشهری، چند روز قبل مأموران میراث فرهنگی در استان کردستان به 
اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان می داد مردی قصد دارد تعدادی سکه عتیقه 
مربوط به دوره اشکانی را معامله کند. این مرد روستایی از بومیان منطقه بود و این 
احتمال وجود داشت که سکه ها را در حفاری به دست آورده باشد. در این شرایط بود 
که تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه پیدا کرد و مأموران به شکل نامحسوس این 
مرد را تحت نظر گرفتند. چند روز بعد در شرایطی که مأموران به اطلاعات کامل تری 
از این مرد دست پیدا کرده بودند با مجوز قضایی او را دستگیر و در بازرسی خانه اش 
24سکه کشف کردند اما بررسی های انجام شده نشان داد سکه ها تقلبی است. منصور 
مهرزاد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در این باره 
گفت: سکه های کشف شده تقلبی اما الهام گرفته از دوره اشکانی است که متهم قصد 
فروش آنها را داشت. او ادامه داد:  این مرد در بازداشت به سر می برد و پرونده ای در 

این باره در مرجع قضایی تشکیل شده است.

اهدای 
عضو

خانواده نوجوان کرجی که 
دچار مرگ مغزی شده بود، 
با اهدای اعضای بدن او به 
یک دختر نوجــوان و 3مرد فرصت زندگی 

دوباره دادند.
به گزارش همشــهری، این دانش آموز پایه 
هشــتم که محمدرضا رجب نیا نام داشت، 
بعداز ظهر روز 28آبان امسال در حادثه ای 

عجیب دچار مرگ مغزی شد.
رشــید رجــب زاده، پــدر محمدرضا به 

همشــهری می گوید: پســرم مدتی 
بود که وقتی به پیاده روی می رفت، 
دچــار نفس تنگــی می شــد، اما 
مشکل جدی ای نبود. با این حال 

به بیمارســتان مراجعه کرده 
بودیم و پسرم تحت مراقبت 

بود تا اینکه آن اتفاق افتاد.
او دربــاره روز حادثــه 
توضیــح می دهــد: آن 
روز محمدرضــا نــزد 
دوستانش رفته بود که 
در راه برگشت به خانه 
در تاکســی حالش بد 

شد. مسافران دیگر با دیدن وضعیت پسرم 
او را پیاده کردند و روی زمین خواباندند تا 
بتواند نفس بکشــد و اورژانس خبر کردند. 
تکنیســین اورژانس تلفنی نکات لازم را به 
آنها آموزش داده بود و یکی از مسافران نیز 
با ماساژ قلبی توانسته بود ضربان قلبش را 
بازگرداند. بعد از رسیدن اورژانس پسرم را به 
بیمارستان منتقل کردند و ما تا چند ساعت 

بعد از این ماجرا خبر نداشتیم.
او ادامه می دهد: وقتی چند ســاعت 
گذشت و از پســرم خبری نشد، 
نگــران شــدیم و به دنبالش 
گشــتیم. کمــی بعــد یکی 
از دوســتانم عکســی از 
محمدرضا درحالی که روی 
زمین افتــاده بود، برایم 
فرستاد و گفت که به 
شهید  بیمارستان 
سلیمانی فردیس 
برو ومحمدرضا را 
آنجا پیدا خواهی 
کرد. بعدا متوجه 
شــدم یکــی از 

شــاهدان حادثه محمدرضا را شــناخته و 
زمانی که بقیه در حال نجــات او بودند، آن 
عکس را برای دوســتم فرســتاده تا به من 
خبر بدهــد. رجب زاده می گویــد: با دیدن 
عکس محمدرضا دنیا روی سرم خراب شد. 
همراه دخترم به سرعت خود را به بیمارستان 
رساندیم. وارد اورژانس که شدیم، او را روی 
تخت دیدم که خوابیده بود. محمدرضا فقط 
ضربان داشت و همان جا پزشکان به ما اعلام 
کردند که او در تاکســی به دلیل نارسایی 
تنفسی دچار مرگ مغزی شده و فقط قلبش 

ضربان دارد.

پسر کرجی فرشته نجات بیماران شد

مرگ مغزی محمدرضا شوک 
بزرگی به خانواده او وارد کرد. 
با این حال وقتی پزشکان درخواست کردند تا برای 
اهدای اعضای بدن او رضایت دهند، این کار را از 

صمیم قلب انجام دادند.
پدر محمدرضا می گوید: می دانستم که دیگر پسرم 
برنمی گردد. رفتن او داغ بزرگی بر دل من و بقیه 
اعضای خانواده گذاشت، اما نمی خواستم رفتنش 
بی هدف باشد. دلم می خواست اسم پسرم سال ها 
ماندگار شود و برای همین رضایت دادم که اعضای 
بدنش اهدا شود. به این ترتیب، یک روز به همراه 
خانواده به بیمارســتان رفتیم و برای آخرین بار 
پسرم را که روی تخت بیمارستان بود، دیدیم و از 
او خداحافظی کردیم. آن روز چهره محمدرضا آرام 
بود. انگار خودش هم راضی بود. بعد از خداحافظی، 
او را به اتاق عمل بردند و اعضای قابل پیوند بدنش 
را جدا کردند و پس از آن پیکر پســرم را به خاک 
ســپردیم. با رضایت خانواده این پسر نوجوان، 
اعضای بدنش ازجمله کلیه ها و کبد او به دختری 
17ساله، و 3مرد 22، 27 و 47ساله پیوند زده شد 
تا آنها فرصت دوباره برای زندگی داشته باشند. پدر 
محمدرضا می گوید:خوشــحالیم که اعضای بدن 

پسرمان زنده اند و زندگی بخشیده اند.

اهدای عضومکث

آدم ربایان اجــاره ای به محض اینکه متوجه شــدند رئیس گروه در 
افغانستان دستگیر شده اســت،  گروگان را با دست وپای بسته در 
بیابان های اطراف تهران رها کردند. او خودش را به اداره پلیس رساند و درحالی که آثار 
خون و زخم در بدنش وجود داشت، جزئیات گروگانگیری را فاش کرد. وی گفت: آدم ربایان 
نقش پلیس را بازی کردند و به من گفتند که باید برای ارائه توضیحات به اداره پلیس بروم. 
من هم چون مجوز قانونی برای زندگی در ایران داشتم، همراه شان رفتم؛ غافل از اینکه 
آنها مأموران قلابی اند و قصد ربودن مرا دارند. مرد تاجر ادامه داد: آدم ربایان مرا سوار بر 
خودروی پژو کردند و شکنجه ام دادند. دست و پاها و چشمانم را بستند و من دیگر متوجه 
نشدم کجا هستم. وقتی چشمانم را باز کردند، داخل سوله ای بودم. آنها شکنجه ام دادند 
و با پسرم تماس گرفتند تا درخواســت پول کنند. مرا تهدید کردند که از پسرم بخواهم 
پول را تهیه کند. سپس مرا داخل چاهی که در آن باغ وجود داشت،  انداختند. چند روزی 
داخل چاه گروگان بودم و روزی یک وعده غذا به داخل چاه می انداختند تا گرسنه نمانم. 
سرانجام بعد از گذشت 10روز مرا از چاه بیرون آوردند و با دست وپای بسته  در بیابان های 
اطراف تهران رهایم کردند.  با افشــای حقایق،  چند نفر از آدم ربایان اجاره ای دستگیر 
شدند و گفتند که به خاطر پول وارد این بازی خطرناک شــده اند. تحقیقات تکمیلی از 

متهمان ادامه دارد. 

رهایی گروگان نکته

سکه های اشکانی تقلبی بود

مردی در افغانســتان با اجیرکردن یک گروه 
در ایران نقشه ربودن تاجر ثروتمند را عملی 
کرد و توانست 10میلیارد تومان از خانواده اش 
اخاذی کند؛ اما به دست آوردن این پول چنان 
زیر زبانش مزه کرده بــود که تصمیم گرفت 
به اخــاذی اش ادامه دهد، غافــل از اینکه لو 

خواهد رفت. 
به گزارش همشــهری، یکی از روزهای آبان 
امســال پســر جوانی نزد مأمــوران پلیس 
پایتخت رفت و مدعی شــد که پــدرش را 
گروگان گرفته اند.  او به مأمــوران گفت: ما 
اهل افغانستان هستیم و پدرم یک تاجر بزرگ 
است که در کشــورهای مختلف دفتر دارد. 
ما سال هاســت که قانونی به ایران آمده ایم و 
اینجا زندگی می کنیم. پدرم در ایران املاک 
زیادی دارد و ســرمایه دار بزرگی اســت. او 
آخرین بار برای انجام کارهایش به ترکیه و بعد 
به افغانستان رفت و پس از آن راهی ایران شد. 
حتی وقتی رسید تهران به ما زنگ زد و گفت 
که در مسیر بازگشت به خانه است؛ اما در بین 
راه ناپدید شد و ما دیگر خبری از او نداشتیم. 

پسر جوان ادامه داد: به شــدت نگران پدرم 
بودیم اما هرچه بــه موبایلش زنگ می زدیم، 
خاموش بود. تا اینکه متوجه تماسی با موبایل 
وی از طریق واتساپ شدیم. وقتی جواب دادم، 
مرد ناشناسی پشــت خط بود که می گفت 
پدرم را ربوده است. او به من گفت اگر ظرف 
24ساعت 10میلیارد تومان تهیه نکنم، پدرم 

را می کشد. 

تسلیم در برابر گروگانگیران 
خانواده گروگان پس از تماس آدم ربایان چنان 
ترســیده بودند که تصمیم گرفتند خواسته 
آنها را عملی کنند. پسر جوان در ادامه گفت: 
آدم ربایان مرا تهدید کردند که اگر پای پلیس 

به ماجرا کشیده شود، جان پدرم را می گیرند. 
آنها فیلم هایی از شــکنجه کردن پدرم برایم 
فرستادند که نشان می داد او خون آلود روی 
زمین افتاده است. پدرم التماس می کرد که 
به پلیس چیزی نگوییــم و هرچه آدم ربایان 

می گویند انجام دهیم. 

گروگانگیران طماع 
پســر جوان وقتی حرف های پدرش را شنید، 
تســلیم شــد و 10میلیارد تومان از حساب 
مشــترک خود و پدرش برداشت کرد. سپس 
راهی یک صرافی در تهران شد و همه این پول 
را به حسابی در افغانســتان که آدم ربایان داده 

بودند، واریز کرد؛ اما هرچه منتظر ماند پدرش 
آزاد نشــد.  او گفت: نگران شده بودم که نکند 
آدم ربایان پدرم را کشته باشند. تا اینکه چند روز 
بعد آنها به من زنگ زدند و این بار مبلغ صدهزار 
دلار خواســتند. وقتی دیدم اخاذی های آنها 
تمامی ندارد، تصمیم گرفتم پلیس را در جریان 

این گروگانگیری قرار بدهم. 

باند بین المللی 
با این شکایت، تیمی از کارآگاهان اداره آگاهی 
تهران وارد عمل شــدند و  تحقیقات زیرنظر 
قاضی عظیم سهرابی، بازپرس دادسرای جنایی 
تهران آغاز شــد. مأموران در نخستین گام به 
بررسی  شماره حسابی پرداختند که خانواده 
گروگان به آن پول واریز کرده بودند. حســاب 
متعلق به مردی به نام حسین، ساکن افغانستان 
بود. در این شــرایط،  هماهنگی هــای لازم با 
اینترپل صورت گرفت و حسین در افغانستان 
دستگیر شد. او در بازجویی ها به طراحی نقشه 
آدم ربایــی اعتراف کرد و گفت بــرای اجرای 
این ســناریو  چند مرد ایرانی و افغانی را اجیر 

کرده  است. 
وی گفت: گــروگان را از قدیم می شــناختم و 
می دانســتم یک تاجر بین المللی است و وضع 
مالی بسیار خوبی دارد. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم چند نفر را برای اجرای این سناریو اجیر 
کنم تا در تهران این گروگانگیری را اجرا کنند. 
وی ادامه داد: آدم ربایان اجاره ای هم ایرانی بودند 
و هم افغانی. آنها را در سفرم به ایران دیده بودم 
و می شناختم. می دانستم مشکلات مالی دارند 
و به خاطر رسیدن به پول حاضرند خلاف کنند. 
آنها در ایران مرد تاجر را ربودنــد و به یک باغ 
ویلایی در اطراف تهران بردند تا ما نقشه اخاذی  
را عملی کنیم.  وی ادامه داد: نقشه اولم گرفت و 
10میلیارد تومان به جیب زدیم؛ اما طمع کردیم 
و چون گروگان وضع مالی خیلی خوبی داشت، 
می خواستیم پول بیشتری به دست آوریم؛ اما 
طمع ما کار دست مان داد و باعث شد پای پلیس 

به ماجرا باز شود و لو برویم. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

اعضای این باند تاجری را ربوده و در اعماق چاه زندانی کرده بودند 

طمعطمع، ، گروگانگیران را به دام انداخت گروگانگیران را به دام انداخت 

4قربانی در تصادف رانا با تیر برق
تصادف یک خودروی رانا با تیر برق حادثه هولناکی را رقم زد و به قیمت جان 4سرنشین آن تمام شد. به گفته 
وحید شادی نیا، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی این تصادف دقایق اولیه بامداد چهارشنبه در هادیشهر 

اتفاق افتاد و بر اثر تصادف خودروی رانا با تیر برق 4جوان حدود ۳۵ساله دردم جان باختند.

پرداخت حق عضویت کتابخانه به جای رفتن به زندان
قاضی دادگاهی در اســتان خوزســتان مجرمی را به جای زندانی کردن بــه پرداخت حق عضویــت ۶۰۰ نفر در 
یک کتابخانه عمومی محکوم کرد. جمیل فتاحی، رئیس دادگاه عمومی بخش سردشــت دزفول این فرد را 
به دلیل اینکه هیچ سابقه ای نداشت و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی به این حکم جایگزین محکوم کرد.

حادثه دادگاه


